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  الرحمن الرحيم االلهبسم

 بيان ادله
 جبل بن معاذبه  وسلموالههيعلااللهيصل پيامبر اكرم هيتوصدليل هفتم؛ 

 بن معاذبه  وسلموالههيعلااللهيصل اكرم اقامه كرد، وصيت پيامبر توانيمف تربيتي حكومت، هفتمين دليلي كه براي اثبات وظائ
يَا معَُاذُ عَلِّمهُْمْ «كه:  است. در آن وصيت آمده باشديم، كه ايشان را به عنوان نماينده به يمن فرستاددر زماني   جبل

Ĥْثُمَّ بُثَّ ... خِرِ وَ اتَّبِعِ المَْوْعظَِةَ كِتاَبَ اللَّهِ وَ أَحْسِنْ أَدَبهَُمْ علَىَ الْأخَْلَاقِ الصَّالِحةَِ وَ ... وَ ذَكِّرِ النَّاسَ باِللَّهِ وَ اليَْومِْ ال
  ». فِيهِمُ الْمعَُلِّمِينَ 

 جبلمعاذبنبه  وسلموالههيعلااللهيصل پيامبر اكرم هيتوصبررسي سندي  .1

، سند معتبري ندارد و سند كتاب كنزالعمال نيز العقولتحفو در كنزالعمال آمده است. كتاب  العقولتحفاين روايت در 
   بعضي از دلايل قبل مواجه با ضعف است. مانندتام نيست. فلذا اين حديث از نظر سندي 

 جبلمعاذبنبه  وسلموالههيعلااللهيصل پيامبر اكرم هيتوصبررسي دلالي  .2

   خواهيم پرداخت.چند نكته  به بياناما از لحاظ دلالت 

 شمول روايت بر وظايف تربيتي .1

 فهيوظواضح و صريح هم به  صورتبهاز جمله عهدهايي است كه همزمان  معاذاولين نكته اين است كه وصيت پيامبر به 
  اخلاق و... اشاره كرده است.  حوزهتربيتي در  فهيوظآموزشي و تعليمي اشاره كرده است و هم به 

 مقصود از تعليم كتاب .2

اختصاص به قرآن تعليم است كه اين سؤال وجود دارد كه آيا اين  »عَلِّمهُْمْ كِتَابَ اللَّهِ«مطلب دوم در دلالت اين وصيت 
؟ ممكن است برخي احتمال دوم را بگويند، شوديمو شامل آموزش معارف الهي  شوديمي خصوصيت الغادارد يا اينكه 

منظور از تعليم كتاب اين  مييگويمخواندن قرآن نيست، چون گاهي  »كِتَابَ اللَّهِ «اگر كسي بگويد مقصود از  خصوصبه
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منظور از تعليم كتاب اين است كه معنا و مضمون و معارف را ياد  مييگويماندن قرآن را ياد بده. و گاهي است كه خو
 هاآنحتواي قرآن را به مضمون و م ديگويمي خصوصيت قوي است، يعني وقتي الغا، . كه اگر احتمال دوم را بگيريمهبد

ي خصوصيت الغا، ديآيمآموزش بده، اين به مضمون احاديث و اخبار و آنچه كه جزو وظايف شخص به حساب 
فقط قرائت نباشد بلكه محتوا نيز باشد و بر اين اساس بعيد نيست  »كِتَابَ اللَّهِ« . پس بعيد نيست كه مقصود ازشوديم

  شود.شامل نيز را ساير معارف حديثي و ...  ،ي خصوصيت شود و اين بيان با مفاد خودالغاكه 

 »كِتَابَ اللَّهِ«و » علَِّمهْمُْ« تعارض بين ظهور .3

كتَِابَ «وجوب بگيريم بايد در را  »عَلِّمهُْمْ« ظهوربحث بعدي اين است كه در اينجا دو ظهور باهم تعارض دارند، اگر 
را بگيريم در  »كِتَابَ اللَّهِ«و اگر اطلاق لازم و ضروري، محدود كنيم  يهاحداقلرا به آموزشهاي لازم زندگي و  »اللَّهِ

ظهور امر  تعارض دو اطلاق وجود دارد،در اينجا لذا فگرفت  يوجوبحكم را  »عَلِّمهُْمْ« توانينمآن صورت قطعاً 
معارف و  همهرا در  »كِتاَبَ اللَّهِ«سازگار نيست، يا بايد اطلاق  »كتَِابَ اللَّهِ«در وجوب است و آن با شمول  »عَلِّمهُْمْ«

از وجوب بيافتد و مستحب شود. البته به  »عَلِّمهُْمْ«براي اينكه  شوديم يانهيقروسيع معارفي آن را بگيريم كه آن  دامنه
، شايد اولي اين باشد كه ظهور وجوب را اخذ كنيم و كتابَ االله و كنديمو عهد  كنديمعنوان اينكه وصيتي را بيان 

به عنوان تكليف  »عَلِّمهُْمْ «وسيع معارف و...، شايد ظهور  دامنهبگيريم، نه  ابتلامعارف را همان معارف ضروري و مورد 
  و معارف در اطلاق باشد.» كِتاَبَ اللَّهِ«ين عامل و حاكم در وجوب، اولي از ظهور ا

 »الأْخَلَْاقِ الصَّالحِةَِ«مقصود از  .4

تأديب كن. در اين آنها را با اخلاق نيكو  ديفرمايمكه  است »وَ أَحْسنِْ أَدبَهَُمْ عَلىَ الْأخَْلَاقِ الصَّالِحةَِ«مطلب چهارم 
كه بايد شخص به آن متصف شود و هم شامل خلقياتي  شوديماطلاق دارد و هم شامل خلقياتي جمله اخلاق صالحه 

و اطلاق دارد. از طرف ديگر  رديگيدربرمواجبات و مستحبات را  همهمستحسن است، يعني آنها به  اتصافكه  شوديم
را بگيريم كه شايد » وَ أَحْسنِْ أَدَبهَُمْ«ظهور در وجوب دارد، در اينجا نيز اگر ظهور در وجوب » وَ أحَْسنِْ أَدَبهَُمْ«
هم باشد، در آن صورت بايد بگوييم اخلاق صالحه در اينجا يعني آنچه كه جزء ضروريات و واجبات است كه  تريقو

. بنابراين بعيد نيست بگوييم اين يك تكليف ندكيم، آن را بيان حدّ الزامي كه بايد در اخلاق در جامعه رعايت شود
  .كنديماخلاقيات ضروري جامعه تكليف  محدودهالزامي است و در 

  دوم تربيت اخلاقي بود. جملهاول تربيت آموزشي و  جملهپس ؛ علِّم كلَّ واحدٍ منهُم كتابَ االلهيعني  »عَلِّمهْمُْ كِتَابَ اللَّهِ«
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 دلالت روايت بر تربيت اعتقادي .5

را متوجه خدا و آنها  ديفرمايمو  تربيت اعتقادي استدال بر كه  »وَ ذكَِّرِ النَّاسَ بِاللَّهِ وَ الْيوَمِْ الĤْخِرِ« ديفرمايمبعد 
الآخر و يا چيزهايي مثل نبوت و . كه اين به خدا و يوم قيامت كن، يعني مردم را متوجه دو اصل اساسي اعتقادي كن

  .شوديمي خصوصيت الغا امامت

 تأكيد بر تربيت اخلاقي و اعتقادي .6

اينها را  همهاعتقادي است، چون موعظه  كه تأكيد بر تربيت اخلاقي و است »وَ اتَّبِعِ الْموَْعِظَةَ«بعدي  جمله
يعني پشت سر هم موعظه كن كه اين نيز يك نكته در  »وَ اتَّبِعِ الْموَْعِظَةَ« است نه »وَ اتَّبِعِ المْوَْعظِةََ«. رديگيدربرم

حاكم اين است كه به طور  فهيوظ، يعني كنديمو راهنمايي را در اينجا تأكيد اينجا است كه استمرار بر وعظ و هدايت 
اقبت حق كند و مر اقامهحاكم اين است كه  فهيوظديگري هم داريم كه  ادلهالبته  مستمر و پيوسته مراقبت و نصيحت كند.

  كند تا سنن اسلامي و امور اسلامي جريان پيدا كند و اين مستلزم مراقبت و كار تربيتي و آموزشي است.

 بودن وظايف دلالت روايت بر نسبي .7

است بر اينكه شارع  يانهيقراين عبارت  معلمان را در بين مردم پخش كن. ديفرمايمكه  »ثُمَّ بُثَّ فِيهمُِ الْمُعَلِّمِينَ«
مقدمات را به تسبيب و توكيل انجام  توانديمتمام اين كارها را انجام دهد، يعني  مستقيماًبگويد خود حاكم  خواهدينم

  كه اين كارها را انجام دهند. بفرستددهد و كساني را 
ديگر بود، در اينجا هم آموزش آمده است، هم تربيت  يهابخشظ دلالي و مضموني جامع تر از اين حديث به لحا

روحي آمده است، هم توجه به احكام و تربيت  يهامراقبتيت اعتقادي آمده است و هم اخلاقي آمده است، هم ترب
اما  ديگر به اين جامعيت نبود. ادلهكه اينها جامعيتي دارد كه  »ةهَمِّكَ الصلا وَليَكُن أكثر«مده است كه عبادي آ

  ند، بايد قدر متيقن از اين روايات را قبول كنيم.نداشت يسند معتبر ادله نياچون  القاعدهعلي

 نكات مشترك بين ادله
  ؛نكات مشتركي كه بيان كرديم به اين شرح بود

  است، منتها حاكم مشروع و غير مشروع خود بحث ديگري است. هو حاكم حاكم بما فهيوظ) اين 1
  سلي است.تو فهيوظ) اين وظيفه، 2 
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  انجام داد. شوديممباشري نيست ولو به غير مباشره هم  فهيوظ) اين وظيفه، 3
   يسَقُطُ بِفعِلِ الغير.) اين از اعمالي است كه 4
  .شوديمندارد اين وظيفه براي او عيني ) چون حاكم در هر جايي يك نفر است و تعدد 5

موظف  سپارديمآنان  عهدهبر به ميزاني كه او   و سايرين استكم اصلي حا فهيوظ بايد توجه نمود كه تمام اين وظايف
  سپردن و مأموريتش چقدر است. محدودهو بايد ببينيم  شونديم

 بن حزمو به عمر وسلموالههيعلااللهيصل پيامبر اكرم هيتوصدليل هشتم؛  
 4ابن هشام جلد  يرهساست كه در  بن حزمو به عمر وسلموالههيعلااللهيصل مبر اكرماهشتم كه سند تامي ندارد وصيت پي دليل
اين روايات  2آقاي حكيمي جلد  ةايالحو در  2جلد  فقيهولايتاست و در تاريخ طبري نيز آمده است، در  241 هصفح

  .كنديماريخ يعقوبي گاهي سند نيز نقل ابن هشام و ت رهيسآمده است. البته در 
يعُلِّمَ النّاس القرآن وَ يُفقَِّهَهمُ فيه وَيُعلِّمَ  أن يَأخذَُ بالحقّ وَ أن يبَُشِّرَ النّاس بالخير وَ يَأمُرَهُم به وَأمَرَهُ بِتقَوَا االله وَ أمَرَهُ «

 .»النّاس معَالمَِ الحجّ وَ سُنَّته

  روايت بررسي سندي .1

  اين حديث به لحاظ سند تام نيست. 

 بررسي دلالي روايت .2

 وسلموالههيعلااللهيصل مبراافرادي كه پي .استفرستاده  الحارث يبن لهيقبپيامبر عمرو بن حزم را به دوم اين است كه  نكتهو 
رث قبيله و ، در اينجا بَنِ الحاكنديماعزام  يارهيعشو گاهي به قبيله و  كرديم، گاهي به مناطق مهم اعزام كرديماعزام 
  است. اعزام كردهآنها براي  پيامبربودند كه  يارهيعش

يُعلِّمَ الناّس القرآن وَ يُفقَِّهَهُم  وَ « در اين حديث هم بعد تعليمي و هم بعد تربيتي وجود دارد. بعد تعليمي اين است كه
  تفهيم كند و آموزش دهد.آنها يعني فقه قرآن را به  »فيه

 و هم احكام كنديم، هم بحث قرآن را بيان كنديمه در اينجا احكام را نيز بيان ك .»وَيعُلِّمَ الناّس مَعالِمَ الحجّ وَ سُنَّته«
  دوم روايت است. يهابخشكه در  كنديمحج و معالم و سنت حج را بيان 
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را به آنها كند و  هايخوب، يعني امر به »أن يبُشَِّرَ الناّس بالخير وَ يَأمُرهَمُ به«در ابتداي روايت هم آمده است كه 
  بشارت دهد. هايخوب

را حمل بر حدّ نياز و  هانيا همهدر وجوب و اينكه مقام هم مقام تكاليف والي است، بايد  أمَرَهُ طبعاً با توجه به ظهور 
ي خصوصيت در اين الغاحكمي است و  يهاآموزشاين حديث تعليمي و  محدوده ضرورت و واجبات و الزاميات كنيم.

  تربيتي نيز در مورد خير و وظائفي كه دارند در اين جا آمده است. يهاتيمأمور. از طرفي شوديماري جا نيز ج

 ريعم بن عبصمبه  وسلموالههيعلااللهيصل پيامبر اكرم هيتوصدليل نهم؛ 
وَ أمَرَهُ أن يَقرَأ عليهمُ القرآن وَ يُعلِّمَهُمُ «. بن عمير است كه حضرت او را به مدينه فرستاد مصعبنهم راجع به  دليل

  .»وَ يُفقَِّهَهمُ في الدّين الإسلام

 بررسي سندي روايت  .1

  ي ندارد و در تاريخ نقل شده است.اين حديث نيز سند معتبر

 بررسي دلالي روايت .2

در اين حديث بايد يك نكته به طور خاص توجه شود و آن اين  آموزشي دارد. جنبهشمول خوبي دارد و البته بيشتر 
غي انجام كار تبلي مصعبپيامبر رفته است، در اينجا به عنوان والي و حاكم نبوده است. يعني  هيناحكه از  مصعبياست كه 

حكومت تأسيس كند، ممكن است كسي بگويد به عنوان والي نرفته است و  پيامبرتا زمينه فراهم شود براي اينكه  داديم
  هد.او را مبلغ فرستاده و امر كرده تا كارهاي تبليغي را انجام د پيامبر
مطمئن باشيم كه از حيث  ميتوانينمآنها نيامده باشد، در مورد آنها كه قبل از هجرت باشد و تعبير والي در  ييهااعزام

  بلكه از حيث مبلغي است كه اعزام شده است. ديگويمولايت و والي و حاكميت 
  .)دهديميث والي بودن آن كار را انجام از ح شوديم، معلوم فرستاديموقتي به عنوان والي (
. ما كنديممزمان دو شأن را به او واگذار و ه كنديممبلغ اعزام  عنوانبه، كنديممكن است كسي بگويد وقتي اعزام (م
 شوديماين كارها را انجام بده، ظاهرش اين است كه آن چه كه بيان  ديگويمو به والي  فرستديموقتي والي را  مييگويم

  مبلغ به او بگويد.)    عنوانبه، يعني از حيث ولايتش بايد مبلغ نيز باشد، نه اينكه از حيث شأن ولايتش است
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 طورهمين، ازرق و ... ريضحُ بن دياُس، مالك بن رافع، حزم بن عمروجود دارد، همچنين  مصعبحث پس اين شبهه در ب
به ملوك  پيامبرنقل كرده است. يا كساني كه  تراتيبُ الإداريهآمده است و از كتاب  138 صفحه 2كه در جلد  باشنديم

  حاكميتي و ولايتي ندارد. جنبهمبلغي و دعوت دارد و  جنبهفارس و ... فرستاد كه همه 
 هانياها مربوط به جايي است كه به عنوان والي فرستاده است كه ما به مجموع عرض كرديم كه بخشي از اين پس در

به عنوان والي نيست بلكه به  فرستديماستشهاد و تمسك كرديم، اما قسمت هاي زيادي وجود دارد كه وقتي فرد را 
  تمسك كنيم.آنها به  ميتوانينمكه در بحث فعلي  فرستديمبلغ عنوان م

  
  

  


